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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397
4

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

دیوان دوست داران 
آق قویونلوئی

معرفی کتابی از امیر علیشیر نوایی* 

آنادردی عنصری

علیشــیر  میرنظام الدیــن   *
نوائــی شــاعر و معروف ترین و 
تیموری  دوره  وزیر  دانشمندترین 
و از بزرگ زادگان خاندان جغتایی، 
در ســال844 ق در هرات متولد 
شد. خاندان او از صاحبان احترام 
واهــل فضل و دانش بودند. او در 
ســال 876ق به امارت دیوان اعلا 
منصوب کرد. نفوذی که او اعمال 
می کرد، به قدری مؤثر و مقتدرانه 
از ســلطان، شخص  بود که پس 
دوم دولت و مملکت به حســاب 
می آمد. نوایی پس از اســتعفا از 
به  مقام وزارت در ســال 892ق 
حاکم  بایقرا،  حسین  سلطان  حکم 
استرآباد شد و در این دیار از خود 
شایستگی ها نشان داد و به عدالت 

رفتار می کرد.

ارتباط ژاپنی ها با ایران در سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال1880م/1297ق آغاز شد. 
این ارتباط که جنبه ی سیاسی داشت بعدها به حوزه های علمی و فرهنگی نیز دامن گستراند. 
آغار مطالعات فرهنگی و پژوهش های ایران شناسی به وسیله ی ژاپنی ها به دهه های ابتدایی 
قرن بیستم میلادی باز می گردد. »آکی ئو کازاما« نخستین وزیرمختار ژاپن که فردی دانشمند 
و علاقه مند به تاریخ بود آثاری درباره ی سرزمین ایران و دنیای اسلام منتشر کرد. )تاریخ 

جغرافیا 135 ص44(
در  این کشور  پژوهشگران  ژاپن،  علمی  مراکز  در  ایران شناسی  مطالعات  با گسترش  بعدها 
آثار ارزشمندی را تألیف کردند. از  موضوع شاهنامه شناسی، خیام شناسی و سعدی شناسی 
چهره های ایران شناسی ژاپن می توان به »توشیهیکو ایزوتسو« اسلام شناس. »یاسوشی اینووه« 

محقق راه ابریشم و »مینو بوهوندا« مغول شناس اشاره کرد. )همان ص47(
تعمیق مطالعات اسلام شناسی و ایران شناسی در ژاپن تأسیس نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی 
انجمن های  جمله  از  خاورمیانه شناسی«  »انجمن  و  شرق شناسی«  »انجمن  داشت.  درپی  را 
پویای پژوهش های غرب آسیا و شمال آفریقا در ژاپن به شمار می آیند.)همان ص47( نیز 
بخش »مطالعات خاور نزدیک« و »مؤسسه مطالعات اسلامی« و بالاخره »پژوهشکده زبان ها 

و فرهنگ های آسیا و آفریقا« که کتاب مورد بررسی را منتشر کرده است. 
دوستداران  دیوان  ]علیشیرنوایی.  دیوانی«  مخلص لار  آق قویونلی  نوائی.  »علیشیر  کتاب 
و  زبان ها  پژوهشکده  اسلام  و  خاورمیانه  »مطالعات  بخش  انتشارات  از  آق قویونلوئی[ 
فرهنگ های آسیا و آفریقا« وابسته به دانشگاه مطالعات خارجی توکیو است که در سال 2015م 
به مناسبت پانصدوهفتادوپنجمین سال تولد امیرعلیشیرنوایی تنظیم و منتشر شده است. این 
کتاب یکصدویکمین شماره از سری »مطالعات فرهنگ اسلامی« و هجدهمین شماره از سری 

»مطالعات خاورمیانه و اسلام« است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ویراستار کتاب »افتان دل ایرکینوف« محقق اهل اوزبکستان است که در سال 2014م مدتی 
با عنوان »استاد مدعو« در پژوهشکده زبان ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه 
با  نیز مرتبط  مطالعات خارجی توکیو به کار تدریس و تعلیم اشتغال داشته و آثار دیگری 
موضوع »نوایی شناسی« و »تاریخ تیموریان« از وی منتشر شده است. کتاب »علیشیرنوایی. 
دیوان دوستداران آق قویونلوئی« در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل یک پیشگفتار 
و یک مقدمه. بخش دوم شامل »اختصارات«، »کتاب شناسی« و »آوانگاری بین المللی« است. 

بخش سوم و قسمت پایانی کتاب شامل نسخه عکسی دیوان شعر مورد بررسی است.
بررسی محتوایی کتاب 

ویراستار در بخش اول، قسمت پیشگفتار، نسخه ی خطی مورد بررسی را به سه زبان انگلیسی، 
ازُبکی و روسی در یک صفحه به اختصار معرفی می کند و توضیح می دهد که این نسخه 
خطی، دیوان شعر علیشیر نوایی از کتابخانه ی ملّی مصر در قاهره یافت شده که در بخش 
ادبیات ترکی و به شماره 68 ثبت شده است. آن نسخه ی منحصربه فردی است که در شیراز 
و در دربار آق قویونلو وسیله ی جمعی از دوستداران علیشیرنوایی گردآوری شده و در تاریخ 
876 ق/ 1471م استنساخ شده است. کاتب نسخه، خطاط مشهور دربار ترکمانان آق قویونلوی 
داشته است.  نیز  شعر  در  دستی  »انیسی«  تخلّص  با  که  است  خوارزمی  عبدالرحیم  فارس، 
ویراستار معتقد است این نسخه ی خطی، هم از جهت نویافت بودن و هم از جهت زمان 

و مکان تنظیم آن، می تواند نسخه ای مهم و منحصربه فرد از دیوان شعر علیشیر نوایی باشد.
پاره ی دوم بخش اول با عنوان »مقدمه« که در سه زبان انگلیسی، ازُبکی و روسی نوشته شده، 
در حقیقت متن اصلی است که مؤلف در آن، در ذیل عناوین فرعی درباره ی نسخه ی خطیِ 

دیوان و موضوعات مرتبط، به تفصیل سخن می گوید.
بهره ی اول : از هرات تا شیراز 

ویراستار در آغاز این قسمت به عنوان نقطه ی عزیمت مناسب. سه بیت از مثنوی فرهادوشیرین 
علیشیرنوایی را با ترجمه ی آن نقل میکند:

اگر بیر قوم گریوز یوقسه مینگ دور!/ ]اگر یک قوم گرصد هرچند هزار باشد[ 
معین ترک اولوسی خودمنینگ دور/ ]همه ملت ترک از آن من است[ 

آلیب مین تحت فرمانیم غه آسان/ ]گرفتم تحت فرمانم به آسان[
چیریک چیکمای ختادین تا خراسان/ ]بی لشکر از چین تا خراسان[ 

خراسان دما کیم شیراز و تبریز/ ]مگو خراسان بل شیراز و تبریز[
که قیلمیش دورنی کلکیم شکرریز/ ]شده از نی کلکم شکر ریز[

و به این نکته اشاره می کند که نوایی طی این اشعار به صراحت دایره ی نفوذ آفرینش ادبی 
خود را نه تنها شامل خراسان و چین که حتی شیراز و تبریز نیز دانسته است. وی با توجه به 
سال تألیف مثنوی فرهادوشیرین )1483م( نتیجه می گیرد که پیش از این سال، شعر نوایی در 

آنادردی عنصری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تبریز و شیراز شناخته بوده است. این درحالی است که تا قبل از کشف و انجام کار پژوهشی 
برروی نسخه ی آق قویونلوئی دیوان نوایی، نوایی شناسان به این نکته چندان عنایت نداشته 
و عموماً بر این عقیده بوده اند که دایره ی نفوذ جغرافیایی اشعار نوایی شامل خراسان بزرگ 

و آسیای میانه و ترکان ساکن در ایران می شده است. )ایرکینوف ص27(.
ویراستار در ادامه شرح می دهد که نسخه ی دستنویس یاد شده در 12 رجب سال 876 ق/ 
»دوستداران  وسیله ی  فارس  آق قویونلوهای  حکومت  مرکز  شیراز،  در  1471م/  24دسامبر 
است.  نادر محسوب  نسخه ای  و  استنساخ شده  و  گردآوری  خلیل سلطان  دربار  در  نوایی« 
)همان ص28( به همین مناسبت نیز وی عنوان نسخه را به طور مشروط »دیوان دوستداران 
آق قویونلوئی« انتخاب کرده است. ویراستار از این منظر که نسخه ی فوق اولین بار در شهر 
مستقیماً  شاعر،  بی واسطه ی  و   - هرات  شهر  نوایی–  زندگی  محل  از  خارج  یعنی  شیراز 
وسیله ی دوستداران وی گردآوری و تنظیم شده، آن را بعد از »دیوان نخست« دومین دیوان 

شعر علیشیر نوایی می داند. )همان ص 28(.
بهره ی دوم : درباره ی نوایی

نامیده  ازُبک )همان ص28(  پایه گذار شعر کلاسیک  این کتاب«  نوایی که در  »امیر علیشیر 
شده، »برجسته ترین شخصیت ادبیات ترکی جغتایی در قرن نهم ه.ق در آسیای میانه محسوب 

می شود.« )امیر علیشیر نوایی 1387 ص15(.
امیر علیشیرنوایی در  دیوان شعر است.  »فانی« صاحب  با تخلّص  نیز  فارسی  وی در شعر 
حقیقت کسی است که شعر ترکی را در عصر خود به حدّ اعلای کمال رساند.... و بدین 
ترتیب به ادب ترکی سرمایه وافری داد که دستمایه ی شاعران و نویسندگان متعدّد بعد از وی 

شد. )میرجعفری 1379-ص155(.
»نوایی در سال 844 ه.ق در شهر هرات در یک خانواده ترک اویغور زاده شد و بخش اعظم 
حیاتاش را نیز در این شهر سپری کرد. خانواده ی وی به بزرگان و کارگزاران تیموری نسََب 
می برُد. پدر نوایی مدتی حکومت شهر سبزوار را داشت. نوایی در مدارس شهرهای هرات 
و مشهد درس آموزی کرد و با »حسین بایقرا« دوستی و مراوده داشت. چنان که در دوره ی 
فرمانروایی وی مدتها در مناصب حکومتی خدمت کرد. نوایی در سال های پایانی عمر، کلیه 
اشعار ترکی خود را در قالب یک مجموعهی شعری با عنوان »خزائن المعانی« گردآورد و آن 

را در چهار دیوان با عناوین ذیل تدوین کرد:
1- غرائب الصغّار 2- نوادر الشباّب 3- بدایع الوسط 4- فوائدالکبر

افزون بر این، وی در نثر فارسی و ترکی نیز آثار فراوان خلق کرد که کتاب »مجالس النفائس« 
وی در تذکره ی شعرای عصر، مشهور است.
بهره ی سوم: ویژگی های نسخه ی خطی

»آنطور که ویراستار شرح می دهد اولین گزارش مربوط به این دیوان دستنویس در فهرست 

»دیوان دوست داران ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نسخ خطی موجود در کتابخانه ی قاهره که در سال 1935م  منتشر شد، درج گردید. )همان 
ص 30( نسخه ی خطی دیوان علیشیر نوایی ـ ادبیات ترک ـ 68 ـ مشتمل بر 67 برگ. اندازه 
نسخه 130*200 م.م . اندازه ی متن 75*140 م.م .  متن به خط نستعلیق و در دو ستون 
تحریر شده . در سال 1472-1471م/ 876 ق/ نسخه برداری شده و دارای دو فقره مینیاتور 
خوارزمی.  عبدالرحمان  بن  عبدالرحیم  کاتب  نام  است.  آق قویونلوئی  نگارگری  اسلوب  با 
)ایرکینوف .. پیشین ص 31(. مصحّح کتاب »ایوان چویکین« در قرائت و ضبط صحیح روز 
و ماه سال تحریر غفلت کرده و آن را ثبت نکرده است. نسخه شامل 229 قطعه شعر و در 

انواع ذیل گردآوری شده:
1- غزل 224 قطعه 2- مستزاد 1 قطعه 3- مخمّس 3 قطعه 4- ترجیع بند 1 قطعه

نوایی  »دیوان  که؛  می کند  نقل  مینیاتورشناس،  سوچک،  پرسیلا  قول  از  ادامه  در  ویراستار 
وسیله ی عبدالرحیم خوارزمی تحریر شده و به نظر می رسد به خلیل فرزند اوزون حسن سلطان 
آق قویونلو که در سال های 78-1471 حاکم شیراز بوده و یا به نام یکی از صاحب منصبان 
دربار تقدیم شده باشد« )همان ص31(. البته ویراستار در جای خود از عدم توجه کافی پرسیلا 
سوچک به ظرائف نسخه ی فوق انتقاد می کند و می نویسد: »..... بنظر می رسد وی ]پرسیلا 
نکرده است«.  مشاهده  را  آن  اصلا  اینکه  یا  نداشته....  کافی  اشراف  نسخه  این  به  سوچک[ 

)همان صفحه 31(.
شروع نسخه با بیت:

ای صفحه رخسارینگ ازل خطیدن انشا/ ]ای که صفحه رخسارت از خط ازل شد انشا[
دیباچه حسنگده ابد نقطه سی طغرا/ ]در دیباچه حسن ات نقطه ی ابد شد طغرا[ 

پایان نسخه با بیت:
یادینگ نی قیلای حریف مجلس/ ]یاد تو را کنم حریف مجلس[
فکرینگ نی ایتای کونگولگامونس/ ]فکر تو باشد بر دلم مونس[

آق قویونلوها  دوره ی حکمرانی  از  موجود  نسخه خطی  تنها  مذکور  دیوان  در حال حاضر 
محسوب می شود. یکی از اساسی ترین مختصه های این نسخه وجود نشانه های ترکی اغوزی 
در زبان شعری نوایی است. وجود عناصر ترکی اغوزی در این نسخه از دیوان شعر نوایی 
نه به دلیل اصلیتّ خوارزمی کاتب دیوان بل که ناشی از این حقیقت است که کاتب، تحریر 
و خوانندگان  آق قویونلو  درباره  ادبی  محیط  به  زبان شعر  که  کرده  تنظیم  را طوری  نسخه 

ترکی زبان شیراز نزدیک باشد. 
ویراستار در پایان اضافه می کند: تحریر این نسخه خطی را خطّاط و شاعری با تخلّص شعری 
پایان  به  در سال 1471م  عبدالرحمان خوارزمی«  بن  عبدالرحیم  »نظام الدین  نام  با  »انیسی« 
رسانده است. این خوشنویس عضو خانواده ای است که در دربار آق قویونلوهای فارس با نام 
»خوارزمی« به کار آفرینش هنری اشتغال داشتند. از این خانواده در دوره ی یاد شده سه نفر 

آنادردی عنصری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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به عنوان خوشنویس مشهور شناخته بودند. )همان ص 33(.
بهره ی چهارم: نوایی و شیراز و تبریز 

»در این بهره در ارتباط با زمینه ی آثار ادب ترکی در شیراز ویراستار مقدمتاً از حمایت امیران 
تیموری از تولیدات فرهنگی ترکی در شیراز شرح مختصری بیان می کند؛ اسکندرسلطان بن 
عمرشیخ تیموری)1415-1409( حاکم شیراز امر به نگارش آثار ادبی ترکی را صادر کرد. 
به طوری که در دوره ی حکومت آق قویونلوها، شیراز مرکز فعالیت شمار زیادی از شاعران، 

خوشنویسان و نقاشان بود«. )همان ص 34(.
با شهرهای شیراز و تبریز  اکنون روشن است که هرات به عنوان مرکز فرهنگی تیموریان 
این  امیرعلیشیرنوایی  فرهنگی  فعالیت های  و  ادبی  آثار  است.  داشته  فرهنگی  قوی  روابط 
روابط را وارد مرحله ی عمیق تری کرد. ویراستار اشاره می کند که بر بستر چنین رابطه ای، 
خلاقیت ادبی علیشیرنوایی به عنوان الگوی شعر ترکی در دربارهای عثمانی و صفوی مورد 
بین خاندان های تیموری  ادبی- فرهنگی موجود  توجه بوده است. )همان ص 34(. روابط 
و آق قویونلویی در پایان قرن 15م/ نهم ه.ق/ در کتابی که اخیراً منتشر شده و به مناسبات 
بین سلطان یعقوب آق قویونلو و عبدالرحمان جامی شاعر معروف ادب فارسی اختصاص 
سلطان  این  نام  به  را  خود  ابسال«  و  »سلامان  داستانی  مثنوی  جامی،  است.  منعکس  یافته 

آق قویونلویی سروده است. )همان ص34(.
روابط  نشست،  سلطنت  تخت  به  خلیل سلطان  از  بعد  که  یعقوب  سلطان  با  علیشیرنوایی 
دوستانه داشته است که یک مورد آن در کتاب جبیب السیر خواندمیر نقل است. ویراستار در 
ادامه شرح می دهد که نوایی در دیباچه ی دیوان »بدایع البدایه« اشاره می کند که: مجموعه ای 
از اشعار وی در میان مردم گردآوری و تحریر شده است. با توجه به قرب زمانی این گفتار 
و استنساخ دیوان »دوستداران آق قویونلویی نوایی« ویراستار این فرضیه را طرح می کند که 
داستان  در  ابیاتی  همین طور  داشته است.  اشاره  مذکور  دیوان  به  این سخن خود  در  نوایی 

»شیرین وفرهاد« نیز موّید این نظر می تواند باشد:
آلیب مین تحت فرمانیم غه آسان/ ]گرفتم تحت فرمانم به آسان[

چریک چیکمای ختادین تا خراسان/ ]بی لشکر از چین تا خراسان[
خراسان دماکیم شیراز و تبریز/ ]مگو خراسان بل شیراز و تبریز[ 

کی قیلمیش دور نی کلکیم شکر ریز/ ]شده از نی کلکم شکر ریز[
نوایی در شعری دیگر دایره ی نفوذ اشعار خود را تا »ترکمانان« نیز بسط می دهد:

کونکول برمیش سوزمگه جان هم/ ]دل داده اند ترکان به شعرم[
نه یالغوز ترک بلکیم ترکمان هم« / ]نه ترکان بل که ترکمان هم[

بهره ی پنجم:
 درباره ی ویژگی گویشی لحاظ شده در »دیوان دوستداران....« توضیح می دهد که زبان رایج 

»دیوان دوست داران ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در محیط ادبی آق قویونلوهای فارس، زبان ادبی اغوزی بوده، لاجرم در استنساخ دیوان مذکور 
نیز ویژگی های گویشی ترکی اغوزی وارد شده و بعضی »تکواژ«ها و »واژه های جغتایی« 
درگویش »اوغوزی« تقریر شده است. برای نشان دادن این تغییرات، ویراستار یک نمونه شعر 
از دیوان جغتایی نوایی نقل می کند که خواننده ترک زبان می تواند تغییرات حادث شده در 
نسخه ی »دیوان دوستداران...« را در این شعر مشاهده کند. ویراستار توضیح می دهد که این 
اعِمال تغییرات زبانی تنها در مورد نمونه »دیوان دوستداران...« نبوده غالب آثار ادبی جغتایی 
که در محیط ادبی اغوزی استنساخ شده اند از تأثیرات زبان اغوزی بی نصیب نمانده اند. وی 
اضافه می کند که در نسخه های اسنتساخ شده در محیط ادبی عثمانی این تغییرات گویشی 
کمتر اعمال شده و کاتبان عثمانی سعی داشته اند که در استنساخ دیوان نوایی کلمات را عیناً 
با املای نسخه ی اصلی تحریر کنند. امّا ظاهراً به دلیل عدم اشراف کاتبان دربار آق قویونلویی 
فارس به زبان ترکی جغتایی این تغییرات حادث شده و واژه ها در اشعار دیوان دوستداران... 

در نگارش بعضاً از صورت جغتایی به صورت اغوزی تغییرشکل دادهاند.
بهره ی ششم: نسخ خطی دیوان های نوایی

»دیوان  مطالعه ی  نوایی شناسی  زمینه ی  در  که  می دهد  توضیح  ویراستار  بهره  این  در 
این  استنساخ،  نظر زمان  نقطه ی  از  برخوردار است. چرا که  اهمیت وافر  از  دوستداران...« 
نسخه درواقع بعد از »دیوان نخست« که در سال 870 ق/66-1465م/ و به وسیله ی خود 
نوایی گردآوری و تنظیم شده، کار شده است. »دیوان دوستداران.....« هم به دلیل استنساخ در 
تاریخ 1471م. دومین دیوان و هم به دلیل نشر در خارج از محیط ادبی هرات از جایگاه مهمی 
برخوردار است. وی اضافه می کند تا قبل از کشف و مطالعه ی این دیوان، نوایی شناسان، 
جدول ترتیب استنساخ و نشر دیوانهای شعر نوایی را در چهار دوره ثبت می کردند، ولی با 
یافته شدن »دیوان دوستداران.....« این چهار دوره به پنج دورهی زمانی اصلاح شده و دیوان 

دوستداران نیز در مرتبه ی دوم بعد از دیوان نخست قرار می گیرد.

1 
 

پنج  به این چهار دوره «ن دوستداران.....دیوا»ولی با یافته شدن  ،کردندعر نوایی را در چهار دوره ثبت میهای شو نشر دیوان
 .گیردست قرار مینخ ی دوم بعد از دیوانو دیوان دوستداران نیز در مرتبه ی زمانی اصلاح شدهدوره

 نام دیوان تاریخ تنظیم ردیف
 دیوان نخست م 1466-1465 1
 قویونلویی نوایین آقادیوان دوستدار م1471 2
 بدایع البدایه م1480-1470 3
 نوادر النهایه م1490-1480 4
 خزائن المعانی م1498-1492 5

 
عر نوایی دیده نشده است نیز توای دو قطعه غزل که در سایر نسخ شحمدیوان دوستداران .... به دلیل  کهو نکته آخر این

 اهمیت است.حائز
 ی هفتم: دو مکتب خوشنویسیبهره

 :ی خوشنویسییل در مورد دو حوزهن قسمت به تفصویراستار در ای
 است.بوده خطاط مشهدیی آن سلطانعلی ترین نمایندهتیموریان که اصلی و دربارمکتب شرق به مرکزیت هرات  -1

 است، «سییان»قویونلوهای فارس که نماینده آن عبدالرحیم خوارزمی متخلّص به غرب به مرکزیت شیراز و دربار آق مکتب -2

 راند.سخن می
 -هرات –ان در شرق دو خوشنویس معروف زم بین دو مکتب و در حقیقت بین «بترقا»محور سخن ویراستار نیز بر پایه »

استوار است. در این رابطه وی به بعض منابع از جمله  «یسیان»عبدالرحیم خوارزمی  –شیراز –سلطانعلی مشهدی و در غرب 
رقابت دو مکتب به موضوع  .کندتألیف قاضی احمد قمی اشاره می «رگلستان هن»تألیف سام میرزا صفوی و  «تحفه سامی»کتاب 

. توسط مصطفی عالی در دربار عثمانی نوشته شده اشاره م1587که در سال  «مناقب هنروران»خوشنویسی ظاهراً اوّل بار در کتاب 
شود و از اند اشاره میکتب یاد شده اطلاعاتی ارائه دادهی رقابت موجود بین دو مسپس به بعض تحقیقات که در زمینه رفته است.

تر پرداخته  این موضوع مفصل به «یشناسالمعارف ایراندایرۀ»طور در همین «آ. مرادُف»و  «گالینا کاستیکووا»های جمله به نوشته
از کند و یک بیت شعر فارسی تألیف مهدی بیانی نیز اشاره می «احوال و آثار خوشنویسان»است. ویراستار در ادامه به کتاب شده

 :کند کهعری تبریزی به مناسبت نقل میاش
 یسیشنومکنید خویاران 

 «41همان ص »که این ختم شدست برانیسی 
که  یدر این ارتباط نخستین دلیلداند و نمونه از وجود این رقابت می ینسخهویراستار در ادامه، دیوان دوستداران.... را یک 

شده بود. تنظیم شده  که توسط سلطانعلی مشهدی تحریر «دیوان نخست»بلافاصله بعد از  «دیوان دوستداران»آورد این است که می
 باشد.  گردآوری شده «انیسی»اً توسط خود ید دارد که دیوان دوستداران مستقیمکه ویراستار ترد است. اگرچه

دانسته و از این اما زبان ترکی نمی ،را تحریر کردههای شعری میر علیشیرنوایی مشهدی با وجودی که خیلی از دیوانسلطانعلی »
ستار معتقد است که دلیل دیگر ااست. ویرسهوالقلم داشته «دیوان نخست» در الخصوصدر تحریر کلمات اشعار نوایی علی رو

می که ویراستار به عنوان باشد. فرض سوّ اهای تحریری سلطانعلی مشهدی بودهشاید همین مورد خط ،تنظیم دیوان دوستداران

و نکته آخر این که دیوان دوستداران .... به دلیل محتوای دو قطعه غزل که در سایر نسخ شعر 
نوایی دیده نشده است نیز حائزاهمیت است.

آنادردی عنصری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بهره ی هفتم: دو مکتب خوشنویسی
ویراستار در این قسمت به تفصیل در مورد دو حوزه ی خوشنویسی:

1- مکتب شرق به مرکزیت هرات و دربار تیموریان که اصلی ترین نماینده ی آن سلطانعلی 
مشهدی خطاط بوده است.

2- مکتب غرب به مرکزیت شیراز و دربار آق قویونلوهای فارس که نماینده آن عبدالرحیم 
خوارزمی متخلّص به »انیسی« است، سخن می راند.

»محور سخن ویراستار نیز بر پایه »رقابت« بین دو مکتب و در حقیقت بین دو خوشنویس 
عبدالرحیم  شیراز–   – غرب  در  و  مشهدی  سلطانعلی  هرات-   – شرق  در  زمان  معروف 
خوارزمی »انیسی« استوار است. در این رابطه وی به بعض منابع از جمله کتاب »تحفه سامی« 
تألیف سام میرزا صفوی و »گلستان هنر« تألیف قاضی احمد قمی اشاره می کند. به موضوع 
رقابت دو مکتب خوشنویسی ظاهراً اوّل بار در کتاب »مناقب هنروران« که در سال 1587م. 
توسط مصطفی عالی در دربار عثمانی نوشته شده اشاره رفته است. سپس به بعض تحقیقات 
که در زمینه ی رقابت موجود بین دو مکتب یاد شده اطلاعاتی ارائه داده اند اشاره می شود 
»دایرة المعارف  در  همین طور  مرادُف«  »آ.  و  کاستیکووا«  »گالینا  نوشته های  به  جمله  از  و 
ایران شناسی« به این موضوع مفصل تر پرداخته  شدهاست. ویراستار در ادامه به کتاب »احوال 
و آثار خوشنویسان« تألیف مهدی بیانی نیز اشاره می کند و یک بیت شعر فارسی از شاعری 

تبریزی به مناسبت نقل می کند که:
یاران مکنید خوشنویسی

که این ختم شدست برانیسی »همان ص 41«
ویراستار در ادامه، دیوان دوستداران.... را یک نسخه ی نمونه از وجود این رقابت می داند و 
در این ارتباط نخستین دلیلی که می آورد این است که »دیوان دوستداران« بلافاصله بعد از 
»دیوان نخست« که توسط سلطانعلی مشهدی تحریر شده بود. تنظیم شده است. اگرچه که 
ویراستار تردید دارد که دیوان دوستداران مستقیماً توسط خود »انیسی« گردآوری شده باشد. 
تحریر  را  علیشیرنوایی  میر  شعری  دیوانه ای  از  خیلی  که  وجودی  با  مشهدی  »سلطانعلی 
کرده، اما زبان ترکی نمی دانسته و از این رو در تحریر کلمات اشعار نوایی علی الخصوص 
در »دیوان نخست« سهوالقلم داشته است. ویراستار معتقد است که دلیل دیگر تنظیم دیوان 
دوستداران، شاید همین مورد خطاهای تحریری سلطانعلی مشهدی بوده باشد. فرض سوّمی 
که ویراستار به عنوان انگیزه ی گردآوری دیوان دوستداران طرح می کند هم زمانی استنساخ 
دیوان با شروع حکمرانی سلطان خلیل در شیراز در سال 1471م است. درست دو سال پیش تر 
دربار وی  در  نیز  نوایی  و  آغاز  در هرات  بایقرا  در سال 1469م حکمرانی سلطان حسین 
مشغول به کار می شود. ویراستار این فرض را طرح می کند که سلطان خلیل با هدف ابراز 
حسن نیتّ و نزدیکی سیاسی به دربار هرات، دستور جمع آوری و استنساخ دیوان دوستداران 

»دیوان دوست داران ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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را صادر کرده است.
بهره پایانی: نتیجه 

»دیوان دوستداران آق قویونلوئی نوایی« از اولین نسخه های خطی است که در خارج از قلمرو 
حکومتی تیموریان و در زمان حیات نوایی، بدون دخالت شاعر، به وسیله ی دوستداران وی 
نوایی محسوب و تعدادی از  از دیوان نخست، دومین دیوان شعر  تنظیم شده است و بعد 
اشعار شاعر را که بین سالهای 1466م تا 1471م سروده شده شامل است. این دیوان تا همین 
سالهای اخیر نیز برای پژوهشگران »نوایی شناس« ناشناخته بوده و ویراستار معتقد است که 
آن در حقیقت بازتاب دهنده رقابت بین دو مکتب خوشنویسی شرق ـ هرات ـ و غرب ـ 
شیرازـ است. افزون بر این، اهمیتّ این نسخه خطی در این است که در سنین جوانی نوایی 
و در شیراز که مرکز فرهنگی فعال ترکان اوغوز در دورهی حکمرانی آق قویونلوهای فارس 
بوده استنساخ شدهاست، که این خود بیانگر شهرت نوایی در سرزمینهای خارج از قلمرو 

حکومتی تیموریان است.
بررسی انتقادی 

در مقدمه ی فاضلانه ی ویراستار، تمام تلاش ایشان مصروف اثبات سه فرضیه ی ذیل می شود 
که: گردآوری و استنساخ دیوان دوستداران آق قویونلوئی نوایی نتیجه ی:

که سلطانعلی  تیموری  دربار  ـ  ـ هرات  ایرن  مکتب خوشنویسی شرق  دو  بین  رقابت   -1
مشهدی آن را نمایندگی می کرد و غرب ایران ـ شیراز ـ در دربار آق قویونلوهای فارس که 

عبدالرحیم خوارزمی »انیسی« نماینده آن بود.
2- سهوالقلم های متعدد سلطانعلی مشهدی که کار استنساخ »دیوان نخست« نوایی را به عهده داشت.

3- دستور خلیل سلطان آق قویونلو مبنی بر استنساخ نسخه دیوان دوستداران ....با هدف اظهار 
حسن نیتّ به دربار تیموری و سلطان حسین بایقرا بوده است.

از آن جا که نویسنده این پیش فرض ها را در قسمت پایانی مقاله ی خود ذکر می کند، شاید 
خود  پژوهش  عزیمت  نقطه ی  محترم  ویراستار  که  می بود  اصولی تر  ساختاری،  جهت  از 
را ابتدائاً بیان این سه فرضیه قرار می داد. که در این صورت هم به لحاظ اصول پژوهشی 
درست تر می بود و هم استخوان بندی مقاله از انسجام متدیک برخوردار می شد. با توجه به 
این ایراد ساختاری، به نظر می رسد به رغم تلاش عالمانه ی نویسنده، مقاله از ضعف متدیک 
رنج میبرد. یادآور می شوم که در نهایت ویراستار قادر به اثبات پیش فرض های خود نیست 
و به هر دلیل، علل و انگیزه های گردآوری و استنساخ نسخه ی خطی مورد بحث در هاله ای 

از ابهام باقی می ماند.
ضعف اشاره شده در بالا، در قسمت »کتاب شناسی« مقاله نیز مشاهده می شود. از نظر اصولی، 
مآخذ مورد استفاده به تفکیک کتاب ]منابع. تحقیقات[، زبان و ژورنالها در یک ترتیب منظم 
این ترتیب اصولی و روشمند در ذکر مآخذ کاملا رعایت نشده و  ثبت می شود. متأسفانه 

آنادردی عنصری



38
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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همه ی کتابها و مقالات ]البته با تفکیک منابع و تحقیقات[ اما بدون توجه به کتاب، مجله و 
زبان نگارش صرفاً با ترتیب الفبایی آورده شده اند. 

تنها تفکیک صورت گرفته توسط ویراستار محترم این است که مآخذ نوشته شده با الفبای 
سریلیک را جداگانه و با ترتیب حروف الفبا آوردهاست، که البته آن هم بدون رعایت زمینه ی 
زبانی کتاب ها و مقالات ثبت شده است. به بیان دیگر در ذکر مآخذ آثار به زبان انگلیسی، 
ترکی استانبولی، فارسی، روسی و اوزبکی و.... همه بدون در نظر گرفتن این ویژگی و بدون 
ملاحظه ی کتاب یا مقاله، در کنار هم آورده شده اند. افزون بر این، در مورد مآخذ به زبان 
فارسی، مثل کتاب »احوال و آثار خوشنویسان« تألیف مهدی بیانی و چند اثر دیگر، ویراستار 
مطابق اصول رایج ارجاع مأخذ بایست مشخصات کتاب را با حروف الفبای زبان اصلی ثبت 
می کرد که متاسفانه این آثار با الفبای لاتین ثبت شده است. مضاف به این که در یک مورد، 
نام »حسن انوشه« البته با حروف لاتین اشتباه تایپ شده است. این موارد در ذکر شناسنامه ی 
مآخذ به زبان ترکی استانبولی رعایت شده و در این موارد عیناً از الفبای لاتین ترکی استانبولی 

استفاده شدهاست.
در متن انگلیسی و روسی چند مورد غلط تایپی مشاهده شد که البته در متن ازُبکی اصلاح 
شده است. در بخش آوانگاری بین المللی عنوان ستون حروف عربی- فارسی را »عربی« ذکر 
کرده است در حالی که به جدول، حروف مختص فارسی »پ«، »چ«، »ژ« و »گ« نیز افزوده 

شده است. 
صرف نظر از موارد انتقادی که بیان شد، متن ویراستار بسیار عالمانه نوشته شده و به خوبی 
توانسته است جوانب مختلف موضوعات مربوط به معرفی »دیوان دوستداران ....« را بیان کند 
و از این نظر یک کار علمی ارزشمند است. جا دارد به عنوان یک نقطه ی قوّت علمی مقاله، 
به لیست کتاب شناسی مآخذ و منابع اشاره کنم که نشان دهنده ی تسلّط نویسنده به آثار منتشر 

شده در زمینه ی »نوایی شناسی« و »خوشنویسی« در ایران، ترکیه، روسیه و ... است.
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